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به نام خداوند جان و خرد
ــنایی،  ــن روش ــن که ــن جش ــرگان، ای مه
ــرای  ــان ب ــه ایرانی ــت ک ــادگار روزگاری اس ی
ــرد  ــادانی و آگاهی گ ــتی، آب ــپاس از راس س
هــم می آمدنــد و مهــر و داد را ارج می نهادند. 
ــگاه  ــناسی دانش ــون ایران ش ــز در کان ــا نی م
شــاهد، بــا همیــن انگیــزه گام بــر راهی 
ــت  ــر اس ــمه اش مه ــه سرچش ــم ک نهاده ای
و فرجامــش دانــایی. آنچــه امــروز در دســت 
شماســت، نخســتین بــرگ از دفتــر مهــرگان 
اســت؛ نسیــمی کوچــک از تلاشی کــه در دل 
جوانــه زده تــا نــام ایــران را بــا زبــان دانــش، 

نـگاه دارد تـر ـ شـه زندهـ نـگ و اندیـ فرهـ
یــک  نــام  تنهــا  مــا  بــرای  ایــران 
ــت،  ــه اس ــران خان ــت؛ ای ــرزمین نیس س
ــت  ــایی اس ــت. ج ــد اس ــت، پیون ــاد اس ی
ــه  ــای ســده ها ب کــه آواز شــاهنامه از ژرف
گــوش می رســد، جــای حافــظ و ســعدی 
ــوی اســت، جــای آیین هــای کهــن  و مول
ــدا و  ــر، یل ــه‌افروز مه ــای همیش و چراغ ه
نــوروز. هــر جــا کــه ایــن چراغ هــا روشــن 
اســت، هــر جــا کــه جــان آدمیــان بــا نــام 
راســتی و مهــر می تپــد، آنجــا ایــران 
ــروز  ــای ام ــا مرزه ــر ب ــتی اگ ــت؛ ح اس

همــخوان نباــشد
ــون ایران شــناسی  ــدهٔ شــکل‌گیری کان ای
از دل همیــن بــاور برخاســت. مــا خواســتیم 
در دانشــگاهی کــه بــر ســتون های فرهنــگ 
ــادی  ــت، نه ــتوار اس ــنی اس ــنی و میه دی
دانشــجویی بنــا کنیــم کــه پاســدار گوهــر 
ــجو را از  ــه دانش ــادی ک ــد؛ نه ــران باش ای
هیاهــوی ســطحی امروز بــه ژرفای ریشــه ها 
ببــرد، از »خبر« بــه »خرد«، از »آشــفتگی« 
بــه »هویــت«. ایــن کانــون نــه رقیــب 
ــای  ــه‌رو جریان ه ــه دنبال ــت و ن تشکل هاس
ــه  ــم ک ــدم در راهی نهاده ای ــا ق ــرآوازه؛ م پ
ریشــه در تاریــخ دارد و میــوه اش آینــده ای 

یـران بـرای اـ سـت اـسـتوارتر ـ اـ

ــه،  ــتادان گرانمای ــاری اس ــر، ی ــن مسی در ای
شــور دانشــجویان و همــراهی دوســتان، چراغ 
ــن  ــه همی ــکا ب ــا ات ــا ب ــوده اســت. م ــا ب راه م
ــگی  ــای فرهن ــه‌ای از کاره ــتوانه، مجموع پش
و آمــوزشی را آغــاز کردیــم: نشســت های 
پژوهــشی، برنامه هــای آییــنی، شــاهنامه خوانی، 
گفتمان هــای تاریــخی، و اکنــون انتشــار نشــریه 

نـون نـایی کاـ بـازوی داـ نـوان ـ بـه عـ مـهـرگان ـ
مهرگان یک اندیشه است!

اندیشــه‌ای بــرای شــناخت ایــران، فهــم تاریــخ آن، 
دیــدن زیبایی هایــش، پرسیــدن از دردهایــش و 

بـاره فرداـیـش اندیشـیـدن درـ
مهــرگان قــرار اســت بســتری باشــد بــرای 
ــجویی،  ــت های دانش ــشی، یادداش ــته های پژوه نوش
ــا اســتادان، معــرفی کتــاب و رســانه، و  گفت‌وگــو ب
هــر آنچــه چــراغ فهــم ایــران را روشــن تر می کنــد. 
مــا کوشیده ایــم ایــن نشــریه چهــره‌ای آرام، اصیــل، 
ســنجیده و ایــرانی داشــته باشــد؛ بی‌ادعــا امــا 

مـا ژرف سـاده اـ سـتوار، ـ اـ

ــا شــعار،  ــه ب ــران را ن ــه ای ــن اســت ک ــا ای ــاور م ب
کــه بــا فهــم و اندیشــه بایــد نــگاه داشــت. هر نســلی 
بــر شــانه نســل های پیــش از خــود می‌ایســتد 
ــا  ــدگان از م ــذارد. اینکــه آین ــر می گ ــده اث ــر آین و ب
چگونــه یــاد کننــد، در گــرو آن اســت کــه امــروز چه 
می نویسیــم، چــه می آموزیــم و چگونــه بــرای ایــران 

یـم می کوشـ

ــم از اســتادان  ــر خــود بایســته می‌دان ــان، ب در پای
کانــون  اعضــای  همــراه،  دوســتان  ارجمنــد، 
بــا  کــه  دانشــجویانی  همــه  و  ایران شــناسی 
ــد  ــا همگام‌ان ــا م ــن راه ب ــر در ای ــپردگی و مه دل س
سپاســگزاری کنــم. امیــد کــه مهــرگان از ایــن پــس 
ــد؛  ــت باش ــه‌ورزان ایران‌دوس ــرای اندیش ــه‌ای ب خان
ــت  ــت در دس ــرد دس ــر و خ ــه در آن، مه ــایی ک ج
سـرزمین هــم، چــراغی برافروزنــد بــرای آینــدهٔ اـیـن ـ

فرهنگی مهــرگان بــه صاحب‌امتیازی  مجله علمی-
ــج  ــامل پن ــاهد، ش ــون ایران شــناسی دانشــگاه ش کان
رکــن اســت؛ پنــج دریچــه کوچــک امــا اثرگــذار کــه 
هرکــدام در پی آن‌انــد تــا گامی هرچنــد انــدک، بــرای 
ــگی  ــرانِِ فرهن ــت ای ــوانی و پاسداش ــناخت، بازخ ش

بردارـنـد

• نشریه؛
ــه و  ــخ، اندیش ــا تاری ــو ب ــرای گفت‌وگ ــایی ب ج
امــروز ایــران. آیینــه ای از یادداشــت های پژوهشی، 
مقــالات، نگاه هــای تــازه و روایت هــایی کــه 
می کوشــند از دل گذشــته بــرای اکنــون چــراغی 

بیفروزـنـد
• پادکست؛

ــرانِِ  ــا ای ــن ت ــرانِِ که ــنیداری از ای ــتی ش روای
ــخ،  ــد تاری ــه دوســت دارن ــانی ک ــرای آن ــروز؛ ب ام
ــرم  ــدای گ ــرانی را در ص ــت ای ــگ و حکم فرهن

شـنوند گـر بـ روایتـ

• کتاب صوتی؛
هدیــه‌ای بــرای روزگار شــتاب‌زده مــا؛ خوانشی 
ــشی  ــار پژوه ــدگار و آث ــون مان ــواز از مت گوش ن
ایــران در دســترس تر و  فکــری  میــراث  تــا 

ــشنیدنی تر ــشود

• مصاحبه و گفت وگو؛
دیــدار با اســتادان، پژوهشــگران و صاحب نظرانی 
کــه ســال ها عمــر خــود را بــر ســر کاوش و فهــم 
ــان  ــه آن ــه و اندیش ــا از تجرب ــد؛ ت ــران نهاده‌ان ای

بیاموزیم

• یادداشت دانشجویی؛
ــران  ــانی کــه دل در گــرو ای ــرای جوان فرصــتی ب
دارنــد؛ جــایی بــرای گفتــنِِ حرف هــا، طــرح 
ــردای  ــه ف ــه هایی ک ــرورش اندیش ــا و پ دیدگاه ه

نـد ـسـاخت یـران را خواهـ اـ
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه مهــرگان تنهــا بــا 

نـد. هـمـراهی ـشـما زـنـده می ماـ
ــک  ــاهد ی ــگاه ش ــناسی دانش ــون ایران ش کان
جمــع کوچــکِِ مشــتاق نیســت؛ بلکــه خانــه ای 
اســت بــرای همــه آنــان کــه دلشــان بــرای ایران 
می تپــد، بــرای هرکــس کــه بــاور دارد شــناخت 
ایــران، نخســتین گام در ســاختن آینــده ایــران 

اـسـت
پیشــبرد ایــن راه از تولیــد محتوا تــا پژوهش، از 
اجــرا تــا تــداوم نیازمنــد هم‌اندیــشی، همــکاری، 
ــاری و حضــور همــه دغدغه منــدان فرهنــگ و  ی

یـت ایرانی اـسـت هوـ

هــر قلــم، هــر نــگاه، هــر تجربــه و هــر پیشــنهاد 
یـن راه باـشـد  سـر اـ بـر ـ نـد ـچـراغی ـ ـشـما می تواـ
اگــر مهــرگان امــروز قــدمی بــرمی‌دارد، بــا نیــروی 
دل هــایی اســت کــه هنــوز وطــن را دوســت 
می‌دارنــد و بــاور دارنــد کــه ایــران را باید شــناخت، 

ـتـا بـتـوان آن را ـسـاخت

ــعل  ــن مش ــا ای ــد؛‌ ت ــا باشی ــراه م هم
کوچــک، در دســت های شــما فــروغی 

ــشود بزرگــتر 

به امید ایران روشن تر
ــرو  ــه دل در گ ــان ک ــه آن ــاری هم ــه ی و ب

یـران بـاد اـ نـده ـ نـد، پایـ خـاک دارـ یـن ـ اـ

-دبیر کانون ایران شناسی

مهرگان آمد به آییــــــنِِ فریدون و قُُبــــاد
وز فریدون و قباد انـــدرزها دارد به یـــاد

گوید ای فرزندِِ ایران راستگویی پیشه کن
پیشهٔ ایران چنیـــــن بود از زمان پیشـداد

در چنین روزِِ گـــرامی هدیه ای آمد ز هنــد
هدیه ای عالـــی ز سوی پارســــی زادانِِ راد

طرفه تندیسی فرســـتادند از هندوســتان
زان حکیمِِ پاک اصـــل و شاعرِِ دهقــــان نژاد

نصب گشت اینجا به امــر خسرو ایران زمین
روز عید مهـــــرگان ، جشن فریدون و قبـــاد

-ملک الشــــعرای بهار

ســـــخن

مدیر مســئول
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چیزهای بسیاری از دست رفت، پارسوا.
اگر بخواهم با تو صادق باشم؛ چیزهای زیادی از دست دادیم.

ــج و آرام از لای  ــه تدری ــا ب ــگی م ــخی و فرهن ــای تاری ــاری از دارایی ه ــان، بسی ــوی جه در هیاه
تـاد یـن افـ بـر زمـ یـد و ـ شـتان مان لغزـ انگـ

روایت هــایی کــه بــر زبان هــا جــاری بــود و بــا هــر نفــس در خــاک ایــن ســرزمین تنیــده می شــد، 
آیینـهـایی ـکـه نـسـل ها را ـبـه ـهـم پیوـنـد می‌داد و آنـهـا را ـبـه یکدیـگـر وـصـل میـکـرد.

ــد از  ــز نبای ــه هرگ ــه ک ــت آن چ ــاد رف ــه از ی ــم ک ــا بودی ــه‌ی بق ــار و غرق ــان گرفت ــال ها چن س
حافظهــمان ــپاک میــشد.

فرامــوش کردیــم کــه هویت، شــاکله ی 
ــه‌ی  ــت؛ ریش ــت اس ــک مل ــودی ی وج

نـدگاری آن سـجام، دوام و ماـ انـ
ــا می ســازد و  ــخ م ــا را، تاری ــت م هوی
آن چــه تاریــخ بــر دوش دارد، اکنــون مــا 

و فرداـهـای ماـسـت
پارسوا، پارسوای عزیزم؛ 

هیــچ درخــتی بــا بُرُیــدن ریشــه هایش 
بالـیـدن نمی آـمـوزد

ــته‌اند،  ــا برخاس ــد از کج ــه ندانن ــردمی ک م
یـد کـدام ـسـو باـ بـه ـ نـد دانـسـت ـ گـز نخواهـ هرـ

رفت.
پارسوا، فرزند شایسته ی سرزمین من؛

در گــذر تاریــخ، گسســت ها و ویرانی هــای 
مـا رـفـت بـر ـ یـاری ـ بسـ

تاریــخ، ابــزار سیاســت شــد و هویــت را قربــانی 
ـکـرد.

روایــتی کــه بایــد از صــدای حقیقــت شــنیده 
بـر زبانـهـا آـمـد میـشـد، ـبـه فرـمـان ـقـدرت ـ

مدرنیتــه، پیــش از آن کــه از دل فرهنــگ مــا 
بروـیـد، از بـیـرون ـبـر ـمـا تحمـیـل ـشـد

ــوب  ــرداب و آش ــان، در گ ــن می ــا در ای و م
روزگار و پیچ و خم هایــش، هــم ریشــه را گــم 

شـاخه را هـم ـ یـم و ـ کردـ
فقــر و دغدغــه‌ی زیســتن، مجــال اندیشیــدن 
ــراث  ــه می ــت و آن چ ــا گرف ــت را از م ــه هوی ب

گـم ـشـد یـاز ـ نـان و نـ بـود، در هیاـهـوی ـ ـ
اما هنوز هم می توان امید داشت، پارسوا؛

ــم و  ــدار و آگاه باشی ــروز بی ــان ام ــر خودم اگ
سـازیم فـردا بـ بـرای ـ سـلی آگاه ـ نـ

تــا ریشــه در آب اســت، امیــدِِ ثمــری هســت، 
پارســوا…

تا ریشه در آب است، امیدِِ ثمری هست.
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گفتـمان ملــــی
 نمونه ای از یک گفتار موفق

امیــــرمهــــدی تربتـــی
دانشجوی کارشناسی علوم سیــاسی

تنوع قومی ایران و ضرورت گفتمان ملی:
ــگی،  ــوع فرهن ــه از لحــاظ تن ــران کشــوری اســت ک ای
زبــانی و مذهــبی بسیــار متنــوع اســت و ایــن یــک فرصت 
اســت کــه مــا می توانیــم از آن چــه در زمینه هــای 
ــانی و  ــای انس ــه در زمینه ه ــگری و چ ــادی و گردش اقتص

یـم فرهـنـگی بـهـره ببرـ
امــا در ایــن فرصــت، تهدیدهــایی نیــز بــرای کشــور مــا 
وجــود دارد کــه بــا بهره‌گیــری از گفتمــان جامــع و مــلی 
می تــوان آن هــا را خنــثی کــرد و از بیــن بــرد. و لــزوم آن 
جــایی آشــکار می شــود کــه ایــن تفکــر بــا ظرفیت هــای 
خویــش توانــایی از بیــن بــردن و برانداختــن شــکاف های 
ــردن  ــد ک ــف و متح ــوام مختل ــد دادن اق ــلی و پیون داخ
ــا  ــاتی اســاسی ب ــاید حــتی اختلاف ــه ش ــا را دارد ک آن ه
یکدیگــر داشــته باشــند و هــدف، گسیــل کــردن همــه ی 
ــم  ــه آن ه ــدف اســت ک ــک ه ــه ســوی ی ــوام ب ــن اق ای

سـت خـواهی اـ سـازی و ایرانـ ایرانـ
ایران به مثابه یک حقیقت تاریخی:

ایــران، دولت-ملــتی اســت کــه فراتــر از یــک قلمــرو و 
سـت ـیـک جغرافـیـای مـشـخص اـ

ــاید  ــه ش ــت ک ــدنی اس ــب تم ــرزمین صاح ــن س ای
بارهــا مــورد تهاجــم قــرار گرفتــه باشــد، امــا هرگــز در 
ــا  ــایر تمدن ه ــه س ــاق ب ــه و الح ــا تجزی ــن تهاجم ه ای

نـشـده اـسـت
ــک  ــه ی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــه می ت ــن پیشین از ای
گفتمــان وطن خــواهی همــواره در روح و جــان ایرانیــان 
ــودگی  ــحلال و فرس ــع از اضم ــه مان ــته ک ــان داش جری
آن شــده و بــا محوریــت فرهنــگ پهلوانی-عیــاری و بــا 
ــته  ــارسی توانس ــان ف ــر زب ــات فاخ ــری از ادبی بهره‌گی
حملــه ی  ماننــد  تاریــخی  گردنه هــای  از  را  ایــران 
ــر  ــتی در دوران معاص ــولان و ح ــراب، مغ ــکندر، اع اس
ــر  ــه ه ــران، ک ــغال ای ــس و اش ــه‌ی روس و انگلی حمل
ملــتی را بــه خانمان ســوزی می کشــاند، مقاومــت کنــد 

یـد یـرون بیاـ سـربلند بـ و ـ

ــرو  ــه‌ی روب ــه در هنگام ــم ک ــا موظفی ــذا م ل
ــخی  ــواری های تاری ــختی ها و دش ــا س ــدن ب ش
کــه امــروز نمونــه‌ای از آن هــا را تجربــه می کنیــم، 
ــان  ــواه و گفتم ــن روح وطن خ ــتفاده از ای ــا اس ب
ــربلند  ــد و س ــور را متح ــلی، کش ــه‌ای م و اندیش
ــتبداد  ــر اس ــن درگی ــم و همچنی ــرون بیاوری بی
داخــلی و اســتعمار خــارجی نشــویم؛ مســتقل و 

یـم بـاقی بمانـ یـش ـ یـار خوـ صاـحـب اختـ
حقیقت تقابل ملیت با مذهب:

ملیــت  پذیــرش  بیــن  بحــث  هــرازگاهی، 
ــرح  ــب مط ــا مذه ــتی ی ــر هوی ــوان عنص به عن
ــخی  ــاص تاری ــع خ ــن مقط ــه در ای ــود ک می ش

لازم اــست ــبه آن بپردازــیم
ــا در  ــا ملیــت م ــه ب ــا مذهــب شیع ــا واقع آی
تداخــل و تضــاد قــرار دارد یــا ایــن یــک حــرف 

بی ســند و صرفــا احســاسی اســت؟
ــورمان  ــا در کش ــه م ــت ک ــد گف ــواب بای در ج
ــکی  ــه ی ــم، ک ــاوتی داری ــخی متف ــارب تاری تج
ــه و  ــردن دوران صفوی ــات، درک ک ــن تجربی از ای
برگردانــدن جلال و عظمــت دوبــاره بــه کشــورمان 
ــعت  ــه وس ــاره ب ــران دوب ــت. در آن دوران، ای اس
ــت  خویــش در زمــان ساســانیان بازگشــت و هوی
ایــرانی دوبــاره بــه اعــتلای خویــش رسیــد و ایــن 
هــدف محقــق نشــد مگــر بــا رســمیت بخشیــدن 
ــردن  ــغ ک ــده و تبلی ــه و پراکن ــب شیع ــه مذه ب
ــن  ــا همی ــه ت ــردم ک ــان م ــری می ــب جعف مذه
امــروز هــم ثمــرات ایــن تبلیــغ و انتشــار مذهــب 

بـاقی اـسـت نـان ـ شیـعـه همچـ
حــتی در نمونــه‌ی معاصــر، اتحــاد دکتــر مصدق 
بــا آیــت‌الله کاشــانی باعــث مــلی شــدن صنعــت 
ــاد،  ــن اتح ــن ای ــت رفت ــا از دس ــد و ب ــت ش نف

اـسـتقلال ـمـا نـیـز از بـیـن رـفـت
پــس در کل، تداخــل داشــتن یــا نداشــتن 
ملیــت و مذهــب همــواره مــورد بحــث اســت، امــا 
نمی تــوان فرامــوش کــرد کــه اتحــاد ایــن دو باعــث 
اســتقلال و آزادی در کشــور مــا شــد و مــا همــواره 
ـبـرای پیوـسـتگی و اتـحـاد آن موظفـیـم تلاش کنیم

ــت  ــاه و عدال ــرآورده کــردن رف ــا، ب در عصــر م
بــرای مــردم همــواره اصــل و یــک آرمــان بــوده؛ 
آرمــانی کــه بــه تحقــق نمی‌پیونــدد مگــر 
ــاد و  ــه اتح ــاسی ک ــه‌ای و اس ــه‌ای پای ــا اندیش ب
ــه  ــرای مــا ب ــرای پیشــرفت ایــران را ب انســجام ب

غـان آورد ارمـ
لــذا گفتمــان مــلی، به جهــت ویژگی هــایی 
ــک گفتمــان ســالم  ــوان ی کــه اشــاره شــد، به عن
و مطــرح، همــواره در حــال توســعه اســت و 

سـت بـگانی اـ سـتفاده‌ی نخـ سـته‌ی اـ شایـ

در سرتاســر گیــتی، گفتمان هــای ضــد و نقیــض و 
متفــاوتی وجــود دارد کــه گهــگاه بــا هم اشــتراکات و 
تضادهــای جــدی دارنــد و اگــر بخواهیــم به صــورت 
ــم،  ــدی کنی ــگاه و تقسیم بن ــا ن ــه آن ه ــالی ب اجم

ـشـاید صدـهـا ـسـاعت زـمـان بـبـرد
ــم  ــا قل ــه ب ــه‌ها ک ــن اندیش ــه‌ی ای ــان هم از می
ــده‌اند،  ــب ش ــار و مکت ــه گفت ــدل ب ــران مب متفک
ــان  ــه آســانی در می ــرخی ب ــا زحمــت و ب ــرخی ب ب
ــدام  ــر ک ــه ه ــد ک ــدا کرده‌ان ــترش پی ــردم گس م
ــد و بایــد دریافــت  ــا و معایــب خویــش را دارن مزای
ــدام  ــرای اســتقلال و ســرافرازی کشــور از ک ــه ب ک
ــار  ــد کن ــک را بای ــرد و کــدام ی ــد بهــره ب ــک بای ی
گذاشــت و حــال کــه در میــان مردممــان و در 
میــان جامعــه‌ی نخبــگانی کشــور صحبــت از یــک 
گفتمــان مــلی و ایــرانی اســت، بایــد وظیفــه‌ی خود 
بدانیــم کــه بــه آن بپردازیــم و از آن به عنــوان یــک 
ــت و  ــوب عدال ــه در چارچ ــه ک ــر وطن خواهان تفک
آزادی کـشـور را ـبـه اـسـتقلال می‌رـسـاند، ـنـام ببریم
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ــر  ــوب از دکت ــاری مکت ــتار، گفت ــن نوش ای
ذوالفقــاری در پاســخ بــه پرســش های رایــج 
ــاره مفهــوم هویــت مــلی و فرهنــگی در  درب
ــه نقــش  تاریــخ ایــران اســت؛ متــنی کــه ب
ــداوم  ــاعی، ت ــجام اجتم ــت در انس ــن هوی ای
تاریــخی ایــران و چالش هــای پیــش‌روی 
آن در جهــان معاصــر می پــردازد. ایــن متــن 
بــرای ســهولت مطالعــه، به صــورت موضــوعی 
دســته بندی و تنظیــم شــده اســت. در ایــن 
شــماره، بخــش نخســت ایــن گفتار منتشــر 
ــماره آتی  ــدی در ش ــش بع ــود و بخ می ش

هـد گرـفـت نـشـریه ـقـرار خواـ

اهمیت هویت ملی و فرهنگی:
مســئله هویــت مــلی و فرهنــگی در تاریــخ ایــران، 
موضــوعی پیچیــده و چندلایــه اســت کــه هــم در 
ایجــاد انســجام اجتمــاعی نقــش ایفــا کــرده و هــم 
در مقاطــعی خــود بــه محــلی بــرای شــکاف و تنش 
ــن موضــوع را در  ــل شــده اســت. در ادامــه ای تبدی
چارچــوب تاریــخ ایــران و شــرایط معاصــر بــررسی 

می کـنـم

نقــش هویــت ملــی و فرهنگــی در انســجام 
اجتماعــی و هویــت جمعــی در تاریــخ ایــران:

هویــت ایــرانی را می تــوان به عنــوان یــک تــداوم 
تاریــخی در نظــر گرفــت کــه حــول چنــد محــور 

اـصـلی ـشـکل گرفـتـه اـسـت

الف( پایه های هویت ساز تاریخی:
زبــان فــارسی: به عنــوان ســتون فقــرات هویــت 
ــرک و  ــای ت ــتی در دوران حکومت ه ــگی، ح فرهن
مغــول، زبــان دیــوانی و ادبی بــاقی مانــد و پیونــدی 

فراـتـر از مرزـهـای سـیـاسی ایـجـاد ـکـرد
ــاهنامه  ــترک: ش ــخ مش ــطوره ها و تاری اس
فــردوسی نــه تنها یــک اثــر ادبی، بلکــه »هویت نامه« 
ایرانیــان شــد و حافظــه تاریــخی مشــترکی را 

کـرد یـنی ـ بازآفرـ

فرهنــگ و آداب و رســوم: 
و  نــوروز  ماننــد  آیین هــایی 
چهارشنبه ســوری کــه در گســتره 
وسیــعی از بالــکان تــا آسیــای 
ــوند،  ــه می ش ــن گرفت ــزی جش مرک

نـد نـگی بوده‌اـ سـجام فرهـ بـرای انـ مـلی ـ عاـ
ــه  ــع ب ــس از اسلام، تشی ــب: پ ــن و مذه دی
تدریــج بــه بخــشی جدایی ناپذیــر از هویــت ایــرانی 
تبدیــل شــد، بــه ویــژه در دوره صفویــه کــه آن را 

لـوژی رـسـمی حکوـمـت ـبـدل ـکـرد بـه ایدئوـ ـ

ب( هویت ایرانی به مثابه یک »چتر فرهنگی«:
ــن  ــایی ای ــران، توان ــخ ای ــدی در تاری ــه کلی نکت
فرهنــگ در جــذب و ادغــام عناصــر مختلــف )یونانی، 
ــژگی،  ــن وی ــوده اســت. ای ــرکی، مغــولی( ب عــربی، ت
هویــت ایــرانی را به یــک کل پیچیــده و چندفرهنگی 
ــدت  ــوع درونی، وح ــن تن ــه در عی ــرده ک ــل ک تبدی
کلی خــود را حفــظ کــرده اســت. ایــن »وحــدت در 
عیــن کثــرت« را می تــوان مهم تریــن عامــل انســجام 

اجتـمـاعی در تارـیـخ اـیـران دانـسـت

ضــرورت شــناخت و حفــظ هویــت ایرانــی در 
شــرایط معاصــر:

در جهــان امــروز، هویــت ایــرانی بــا چالش هــا و 
هـای متـعـددی روبروـسـت فرصتـ

الف( چالش ها
ــگ  ــوج فرهن ــت‌زدایی: م ــدن و هوی جهانی ش
جهانی شــده، بــه ویــژه بــرای نســل جــوان، گاهی بــه 
حاشیــه رانــده شــدن مولفه هــای هویــت مــلی را در 

پی داـشـته اـسـت
ــومی(: در  ــاری )آن ــا و بی هنج ــران معن بح
دوره گــذار ســنت بــه مدرنیتــه، بسیــاری از نمادهــا و 
ارزش هــای ســنتی کارایی خــود را از دســت داده‌انــد و 
جایگزیــن روشــنی ندارنــد. این همــان »آنــومی« مورد 
نظــر دورکیــم اســت کــه می توانــد بــه ازهم گسیختگی 

شـود اجتـمـاعی منـجـر ـ
سیاســت‌زده شــدن هویــت: گاهی هویــت 
کشــمکش های  بــرای  ابــزاری  بــه  ایــرانی 
ــلی  ــه عام ــای آنک ــه ج ــده و ب ــدل ش ــاسی ب سی
بــرای وحــدت باشــد، بــه محمــلی بــرای اخــتلاف 

سـت شـده اـ یـل ـ تبدـ

ب( فرصت ها و ضرورت ها:
هویــت به عنــوان پناهــگاه امــن: در دنیــای 
پرآشــوب کنــونی، هویــت مــلی مســتحکم می توانــد 
همچــون لنگــرگاهی بــرای افــراد جامعــه عمــل کنــد و از 
احســاس بی‌ریشــگی و سرگشــتگی جلوگیــری کنــد. ایــن 
دقیقــاًً نقــشی اســت کــه دورکیم بــرای »وجــدان جمعی« 

در مقابلــه بــا »آنــومی« قائــل اســت.
ــرانی،  ــخی ای ــت تاری ــعه: هوی ــرای توس ــلی ب عام
ــایی  ــردورزی و توان ــدارا، خ ــد م ــایی مانن ــاوی مولفه ه ح
ــاعی  ــرمایه اجتم ــه س ــد ب ــه می توان ــت ک ــازگاری اس س

شـود یـل ـ شـور تبدـ سـعه کـ بـرای توـ ـ
ــای  ــد از غن ــران می توان ــگی: ای ــاسی فرهن دیپلم
فرهنــگی خــود به عنــوان »قــدرت نــرم« در عرصــه 

بین‌المــللی بــهره بــبرد
جمع بندی و راهکار:

ــه معنــای  ــه ب ــرانی در عصــر حاضــر ن حفــظ هویــت ای
ــا، بلکــه  ــا طــرد دیگــر فرهنگ ه ــه گذشــته ی بازگشــت ب
ـبـه معـنـای بازـخـوانی انتـقـادی و بازآفرینی خلاق آن اـسـت

این کار از چند طریق ممکن است:
۱ . بازتعرـیـف هوـیـت اـیـرانی بهـصـورت فراگـیـر 
تعریــفی کــه در برگیرنــده تمــامی اقــوام، ادیــان و افــکار 

موـجـود در اـیـن جغرافـیـا باـشـد

جهان شــمول  جنبه هــای  بــر  تأکیــد   .۲
ــات و اخلاق  ــان، ادبی ــد عرف ــرانی: مانن ــگ ای فرهن
ــوگ  ــروز دیال ــان ام ــا جه ــد ب ــه می توان ــتانه ک بشردوس

نـد قـرار کـ برـ

هویــت  بــه  تاریــخی  هویــت  تبدیــل   .۳
پــروژه ای: تعریــف کــردن »ایــرانی بــودن« نــه بــر اســاس 
ــاس  ــر اس ــه ب ــخی، بلک ــته تاری ــا گذش ــومی ی ــات ق تعلق
سـرزمین یـن ـ بـرای اـ سـاختن آیـنـده‌ای بهـتـر ـ مـشـارکت در ـ

در نهایــت، هویــت مــلی ایــرانی زمــانی می توانــد نقــش 
ــه  ــد ک ــا کن ــاعی ایف ــجام اجتم ــاد انس ــود را در ایج خ
ــرای دغدغه هــای انســان معاصر—چــه  بتوانــد پاســخی ب
در حــوزه معنویــت، چــه در حــوزه عدالــت و چــه در حوزه 
ــدان  ــان »وج ــن هم ــد. ای ــته باش ــت انسانی—داش کرام
جمــعی« پویــا و زنــده‌ای اســت کــه دورکیــم شــرط بقــای 

ـهـر جامـعـه‌ای می‌داـنـد
مؤلفه ها و ســاختار هویت ایرانی:

ــکیل دهنده  ــای تش ــرانی و مؤلفه ه ــت ای ــئله هوی مس
ــه در  ــت ک ــدی اس ــده و چندبع ــازل پیچی ــک پ آن، ی
طــول تاریــخ شــکل گرفتــه اســت. بــرای درک ســاختار 
قالــب لایه هــای  را در  ایــن مؤلفه هــا  آن، می تــوان 

کـرد بـررسی ـ لـف ـ مختـ
ــاختار  ــک س ــی: ی ــت ایران ــی هوی ــزای اصل اج

ای ــه‌ لای
هویــت ایــرانی را می تــوان بــه یــک کــوه یــخ تشــبیه 
کــرد کــه بخــشی از آن آشــکار و بخــشی دیگــر پنهــان 

اـسـت

تحلیل هویت ایــرانی
مؤلفــــه ها، کارکــــردها و آینـــده
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۱ . لایه بنیادین )زیرساختی(:

ــش از  ــرای بی ــه ب ــان اســت ک ــان جه ــا زب ــارسی تنه ــرانی. ف ــت ای ــرات هوی ــارسی: ســتون فق ــان ف زب
ــان  ــن زب ــت. ای ــاخته اس ــن س ــل ها را ممک ــد نس ــرده و پیون ــظ ک ــود را حف ــگی خ ــاس فرهن ــا، اس هزاره ه

یـخ مـشـترک اـسـت فـان، ـشـعر و تارـ مـل اندیـشـه، عرـ حاـ
ــاب نیســت،  ــردوسی تنهــا یــک کت ــطوره‌ای: شــاهنامه ف ــخی و اس ــه تاری حافظ

بلکــه »حافظــه ژنتیــکی« ملــت ایــران اســت. شــخصیت هایی ماننــد رســتم، سیــاوش 
و کاوه آهنگــر، کهن‌الگوهــای روان جمــعی ایرانیــان هســتند کــه ارزش هــایی ماننــد 

ـفـداکاری، پاـیـداری و مـبـارزه ـبـا ـسـتم را نمایـنـدگی می کنـنـد
جغرافیــا و ســرزمین: ایــران به عنــوان یــک »واحــد تمــدنی« در یــک حــوزه 

جغرافیــایی مشــخص، همــواره نقــش مرکزیــت داشــته اســت. ایــن حــس تعلــق بــه 
ـیـک ـسـرزمین ـبـا تارـیـخ کـهـن، از عواـمـل وحدت بـخـش ـبـوده اـسـت

۲. لایه میانی )نمادین ـ آیینی(:
ــرانی  ــت ای ــاد هوی ــن نم ــن و زنده تری ــوروز مهم تری ــن ها: ن ــا و جش آیین ه

اســت. نــوروز تنهــا یــک جشــن نیســت، بلکــه یــک ســامانه فلســفی ـــ اخلاقی 
اســت کــه مفاهیــم نــو شــدن، پاک ســازی، صلــح و آشــتی را در خــود جــای 
داده اســت. جشــن هایی ماننــد چهارشنبه ســوری و یلــدا نیــز در ایــن دســته 

قـرار می‌گیرند ـ
دیــن و مذهــب: پــس از اسلام، تشیــع به تدریــج بــه بخــشی جدایی ناپذیــر 

از هویــت ایــرانی تبدیــل شــد. مناســک مذهــبی ماننــد عــزاداری محــرم و مراســم اعیــاد 
دیــنی، بُعُــد دیگــری بــه هویــت جمــعی بخشیــده اســت. گفت وگــو و تقابــل تاریــخی 
میــان »عرفــان« و »شــریعت« نیــز یــکی از ویژگی هــای منحصربه فــرد فرهنــگ 

اـیـرانی اـسـت
هنــر و معمــاری: نقــاشی مینیاتــور، فــرش ایــرانی، موسیــقی مقــامی و معمــاری ایــوان‌دار و 

حیــاط مرکــزی تنهــا تکنیــک نیســتند، بلکــه جهان‌بیــنی و روح ایــرانی را بازتــاب می‌دهنــد )مــثلًاً 
تـجـلی وـحـدت در کـثـرت در نـقـش ـفـرش(

۳. لایه رفتاری )اخلاقی ـ روانی(:

مهمان نوازی: یک ارزش اجتماعی ریشه دار که به عنوان یک »سرمایه اجتماعی« عمل می کند.
فردگــرایی و عقلانیــت عمــلی: ایرانیــان در تاریــخ خــود اغلــب بــرای حفــظ موجودیــت خویــش، بــه 
ــا مصلحــت جمــعی قــرار  ــل ب ــد کــه گاهی در تقاب عقلانیــت فــردی و چاره جــویی شــخصی تکیــه کرده ان

گرفـتـه اـسـت
شــوخ طبعی و کنایــه )طنــز(: به عنــوان یــک مکانیــزم دفــاعی روان شــناختی بــرای تحمــل فشــارهای 

سـیـاسی و اجتـمـاعی

اهمیت و سهم هر مؤلفه در شکل گیری هویت ملی:
زبــان و حافظــه تاریــخی: نقــش وحدت بخــش دارنــد. یــک ایــرانی آذری، کــرد، بلــوچ و فــارس را حــول 

ـیـک مـحـور مـشـترک ـگـرد ـهـم می‌آورند
ــه یــک تمــدن زنــده  ــد. آن‌هــا تعلــق ب ــوروز: نقــش تداوم بخــش و امیدآفریــن دارن آیین هــا ماننــد ن

و پوـیـا را الـقـا می کنـنـد
ــک  ــه ی ــه ب ــر، شیع ــژه در دوره معاص ــد. به‌وی ــز دارن ــش و هویت تمای ــش معنا بخ ــب: نق ــن و مذه دی

یـل ـشـده اـسـت یـز از دیـگـران تبدـ یـتی مـهـم در تماـ مـشـخصه هوـ
هنــر و معمــاری: نقــش نمادیــن و عاطــفی دارنــد. آن هــا حــس زیبایی شــناسی و تعلــق خاطــر بــه یــک 

غـنی را تقوـیـت می کنـنـد ـسـنت فرهـنـگی ـ

 مؤلفه هایی که در معرض فراموشــی یا تضعیف هســتند:
بــر اســاس نظریــه دورکیــم، وقــتی پیوندهــای ســنتی سســت می شــوند، فــرد 
دچــار »آنــومی« یــا احســاس بی هنجــاری و بی‌ریشــگی می شــود. ایــن خطــر 

جـود دارد یـرانی وـ یـت اـ هـایی از هوـ بـرای بخشـ ـ

‌۱. گنجینه واژگان و ظرایف زبان فارسی:
خطــر: هجــوم واژگان بیگانــه، کاهــش مطالعــه و به تبع آن فرســایش 

تواـنـایی بـیـان عواـطـف و اـفـکار پیچیده ـبـه زبان ـفـارسی
پیامــد: یــک »فقــر زبــانی« منجــر بــه »فقــر فکــری« می شــود 
ــود  ــانی خ ــراث ادبی و عرف ــا می ــد را ب ــل جدی ــاط نس و ارتب

سـسـت می کـنـد
۲. فلسفه و عرفان ایرانی-اسلامی:

خطــر: کاهــش فهــم عمیــق از اندیشــه های 
ســهروردی،  مولانــا،  )ماننــد  عرفــانی 
ابن عــربی( و فلســفی )ماننــد ملاصــدرا( 
و تبدیــل شــدن آن هــا بــه شــعارها یــا 

کلیــشه‌های ــسطحی
پیامــد: از دســت دادن چارچوب‌های 
کــه می توانســتند  معنا ســاز کهــن 
ــن  ــش های بنیادی ــرای پرس ــخی ب پاس

انـسـان معاـصـر باـشـند
۳. اخلاق مدنی و اعتماد اجتماعی:

خطــر: تضعیــف ســرمایه اجتمــاعی 
»اعتمــاد«،  ماننــد  پایه هــایی  بــر 
ـقت« و »مــشارکت جــمعی« »صداـ

پیامد: گســترش فردگرایـی خودگزین 
ــشی  ــل »خودک ــم آن را عام ــه دورکی ک
انســجام  و  می‌دانــد  خودخواهانــه« 

نـد یـد می کـ اجتـمـاعی را تهدـ
۴. هنرها و صنایع‌دستی سنتی:

و  آمــوزشی  نظــام  نبــود  خطــر: 
ــه  ــا ب ــن هنره ــال ای ــرای انتق اقتصــادی ب
نســل جدیــد و جایگزیــنی تولیــدات انبــوه 

آنــها بهــجای  بی هوــیت  و 
پیامــد: قطــع یــک زنجیــره تاریــخی از 
انتقــال »مهــارت« و »حــس زیبایی شــناسی« 
شـکل می‌داد ـکـه هوـیـت بـصـری و حسی جامـعـه را ـ

جمع بندی:
ــرانی یــک »کلیــت ارگانیــک«  هویــت ای
ــب  ــه آسی ــت ک ــم( اس ــر دورکی ــه تعبی )ب
بــه هــر بخــش از آن، بــر کل پیکــره تأثیــر 
می گــذارد. حفــظ ایــن هویــت نــه بــه 
ــوانی،  ــای بازخ ــه معن ــه ب ــردن آن، بلک ــای مومیایی ک معن
بازســازی و گفت‌وگــو دادن ایــن مؤلفه هــا بــا نیازهــا 
ــق  ــن طری ــا از ای ــت. تنه ــروز اس ــان ام ــش های جه و پرس
می تــوان از »آنــومی« و احســاس پــوچی نــاشی از گسســت از 
گذشــته جلوگیــری کــرد و جامعــه‌ای منســجم بــا یــک »وجدان 

یـا ـسـاخت مـعی« پوـ جـ
آنچه در بخش دوم این متن خواهید خواند

چالش های حفظ هویت ایرانی

چگونگی نقش نهادها در حفظ هویت

پیامدها و چشم انداز هویت ایرانی در آینده

۱۴۱۵
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قومیــت و قوم گـرایی
 شکافــی غیرفعــال

بــه عنــوان مثــال، اگــر در 
طبقــاتی  شــکاف  جامعــه‌ای 
وجــود داشــته باشــد و جمعیــت 
فقیــر در آن جامعــه از جنبــه‌ای 
ــبی  ــث مذه ــثلا از حی ــر، م دیگ
ــن  ــد، در ای ــر برن ــه س ــار ب ــض و فش ــز در تبعی نی
حالــت ایــن دو شــکاف وضعیــت مــوازی یــا متراکــم 
ــال  ــوند. ح ــر می ش ــت یکدیگ ــث تقوی ــد و باع دارن
اگــر در جامعــه‌ای جمعیــت فقیــر بــرخی از مذهــب 
ــض  ــورد تبعی ــب م ــر از مذه ــرخی دیگ ــم و ب حاک
ــکل  ــکاف ها ش ــت ش ــن حال ــند، در ای ــار باش و فش
متقاطــع بــه خــود می‌گیرنــد و شــکاف مذهــبی نــه 
تنهــا شــکاف طبقــاتی را تقویــت نمی کنــد، بلکــه از 

هـد یـز می کاـ یـر آن نـ تأثـ
جوامــع در حــال گــذار، همچنــان کــه بحران هــای 
ــکاف های  ــد ش ــد، واج ــه می کنن ــددی را تجرب متع
متعــدد و متنــوعی نیــز می شــوند. گــذار از وضعیــت 
ســنتی بــه مــدرن و گــذار از »تونــل وحشــت« 
ــار  ــورها را دچ ــه کش ــلی ک ــد و تون ــعه، فراین توس
گاه  تأثیــراتی  و  می کنــد  شــدیدی  هراس هــای 
ــود  ــه وج ــود ب ــذارد، خ ــا می گ ــر آن ه ــاز ب تاریخ س
آورنــده شــکاف هایی اســت. نخســتین ایــن شــکاف ها، 
ــکاف  ــوازات آن، ش ــه م ــت. ب ــادی اس ــکاف اقتص ش
مرکــز و حاشیــه، ســنتی و مــدرن و بــرخی دیگــر از 

یـد یـد می آـ یـز پدـ شـکاف ها نـ ـ

موضوعــات  از  اجتمــاعی  شــکاف های 
ــناسی  ــناسی و جامعه ش ــم در جامعه ش مه
ــطلاح و  ــن اص ــه ای ــت. زمین ــاسی اس سی
نظریــات مربــوط بــه آن را باید در اندیشــه و 
نظریــات اندیشــمندانی ماننــد مارکــس، وبر 
ــارض  ــس تع ــرد. مارک ــابی ک ــم ردی و دورکی
ــاتی و  ــارض طبق ــه را تع ــود در جامع موج
ــت و  حــول محــور اقتصــاد در نظــر می گرف
بنابرایــن فاصلــه فقــر و غنــا از نظــر مارکس 
مهم تریــن چالــش و شــکاف اجتمــاعی 
محســوب می شــود. وجــود ایــن شــکاف در 
جامعــه از نظــر مارکــس در دولــت و ســاخت 

بـد تـاب می یاـ یـز بازـ یـاسی نـ سـ
ــر مفهــوم شــکاف های اجتمــاعی را توســعه  وب
بخشیــد و علاوه بــر شــکاف های طبقــاتی مــورد 
ــتی  ــاسی و منزل نظــر مارکــس، شــکاف های سی
را نیــز مطــرح کــرد. از دیــدگاه دورکیــم، اگرچــه 
ــاعی اســت، ولی در  ــر همبســتگی اجتم اصــل ب
ــادل دچــار خدشــه  ــت متع ــن وضعی ــعی ای مواق
ــه ی  ــن نمــود آن در مرحل می شــود کــه مهم تری
گــذار از وضعیــت ســنتی بــه مــدرن یــا بــه بیــان 
ــت  ــه وضعی ــکی ب ــت مکانی ــمی از وضعی دورکی

اـنـدام‌وار اـسـت
از شــکاف های  در هــر جامعــه مجموعــه‌ای 
فعــال و غیــر فعــال وجــود دارد. بــه بیــان دیگــر، 
شــکاف های غیــر فعــال متعــددی در هــر جامعــه 
وجــود دارد کــه گاه بــه صــورت دوره‌ای، مــثلًاً در 
زمــان انتخابــات یــا حــوادثی از ایــن دســت، فعــال 
می شــوند و گاه در شــرایط بحــرانی شــکل فعــال 

ـبـه ـخـود می‌گیرـنـد
شــکاف های اجتمــاعی ممکــن اســت یکدیگــر 
را تقویــت یــا تضعیــف کننــد و یــا تحــت تأثیــر 
عوامــلی دیگــر بــه وضعیــت فعــال درآینــد. 
ــکل  ــر ش ــا یکدیگ ــاط ب ــر در ارتب ــکاف ها اگ ش
ــث  ــد، باع ــود بگیرن ــه خ ــم ب ــا متراک ــوازی ی م
تقویــت یکدیگــر می شــوند و ایــن امــکان وجــود 
دارد کــه فعــال شــوند. شــکاف های متقاطــع 

نـد. یـف می کنـ گـر را تضعـ یکدیـ

جامعــه مــا بی تردیــد در ایــن وضعیــت گــذار قــرار دارد؛ گــذاری 
کــه تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف داخــلی و خــارجی بــه کنــدی 
ــک  ــادن از ی ــق افت ــه تعوی ــدی و ب ــن کن ــرد. ای ــورت می گی ص
ــل ها و  ــه گس ــود ک ــب می ش ــت و موج ــعی اس ــو دارای مناف س
ــر و  ــای تغیی ــار تکانه ه ــر فش ــاره زی ــاعی یکب ــکاف های اجتم ش
ــد  ــش از ح ــر، دوام بی ــوی دیگ ــلند. از س ــم نگس ــایی از ه جابج
ــره  ــرژی ذخی ــه ان ــذار موجــب می شــود ک ــدار گ ــت ناپای وضعی

شـود عـف ـ شـکاف ها مضاـ شـده در ـ ـ
در جامعــه ایــران شــکاف های متعــدد فعــال و غیــر 

ــاتی،  ــکاف طبق ــوان شناســایی کــرد: ش فعــالی می ت
ــبی،  ــکاف مذه ــدرن، ش ــنتی و م ــکاف س ش

شــکاف قــومی، شــکاف جنسیــتی، شــکاف 
نســلی و... بــرخی از ایــن شــکاف ها بــه 

صــورت دوره ای در زمــان رویدادهــایی ماننــد 
انتخابــات فعــال و تأثیرگــذار می شــوند. 
ــدرن  ــنتی و م ــاتی و س ــکاف های طبق ش

از جمــله اــین ــشکاف ها هــستند
ــث  ــوع بح ــه موض ــومی ک ــکاف ق ش
از جملــه شــکاف های غیــر  ماســت، 
فعــال در جامعــه ما محســوب می شــود. 
هویــت مــلی ایــرانی، مخصوصــاًً قرائــتی 

بــودن  ایــرانی  عنصــر  بــر  کــه  آن  از 
ــومی  ــف ق ــای مختل ــد دارد و گروه ه تأکی

مفهــوم  بــا  ترکیــب  در  دربرمی گیــرد،  را 
غنــایی  و  قــدرت  چنــدان  از  شــهروندی 

برخــوردار اســت کــه می توانــد وحــدت مــلی را 
ــن حــال، از آنجــا  ــد. در عی ــن کن ــن و تأمی تضمی

ــوش  ــالی به ه ــای احتم ــال خطره ــد در قب ــه بای ک
ــل  ــا را تبدی ــت و آن ه ــا بس ــر تهدیده ــود و راه را ب ب

ــکاتی در ایــن خصــوص  ــه ن ــه فرصــت کــرد، توجــه ب ب
ــضرورت دارد

ــومی  ــکاف ق ــود ش ــه وج ــان ب ــه، اذع ــت اینک نخس
ــت  ــب نیس ــن مطل ــر ای ــادن ب ــه نه ــای صح ــه معن ب
ــوب  ــر محس ــر خط ــال حاض ــکاف در ح ــن ش ــه ای ک
می شــود. چنانکــه پیش تــر گفتــه شــد، هــر جامعــه‌ای 
دارای مجموعــه‌ای از شکاف هاســت کــه برگرفتــه از 
ــوام  ــود اق ــت. وج ــه اس ــود در آن جامع ــات موج تنوع
ــن  ــت. ای ــده اس ــه ش ــری پذیرفت ــرانی ام ــف ای مختل
ــا یکدیگــر  ــن ســرزمین ب ــخ در ای ــوام در طــول تاری اق
ایــرانی  را  خــود  همــواره  و  داشــته‌اند  همزیســتی 
قلمــداد کرده‌انــد و اتفاقــاًً در زمان هــای خطــر در 
ــور  ــارز آن، حض ــه ب ــتاده‌اند. نمون ــر ایس ــار یکدیگ کن
ــدس در  ــاع مق ــرانی در دف ــوام ای ــامی اق ــجاعانه تم ش

بـود عـثی ـ شـمن بـ بـل دـ مقاـ
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ــومی در  ــکاف ق ــه ش ــت ک ــت اس ــد نوب چن
زمــان انتخابــات واکنش هــایی از خــود نشــان 
می‌دهــد، ولی ایــن واکنش هــا چنــدان زیــاد نیســت. 
علــت ایــن امــر وجــود شــکاف‌های متقاطــعی ماننــد 
ــت.  ــبی اس ــکاف مذه ــدرن و ش ــنتی و م ــکاف س ش
ولی ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه نامزدهــای 
انتخابــاتی بایــد از تحریــکات قــومی و اســتفاده از ایــن 
ــذر  ــدی ح ــورت ج ــه ص ــب رأی ب ــرای کس ــزار ب اب
کننــد. بــرآورده شــدن ایــن امــر ضــروری از یــک ســو 
بــه درک و شــناخت نامزدهــا در عــدم توســل بــه ایــن 
ابــزار بــرای کســب رأی بســتگی دارد و از ســوی دیگر، 
قانون گــذاران نیــز بایــد ترتیــبی بیندیشــند کــه راه را 
ــر  ــتی تأثیرگــذار ب ــر ســوء اســتفاده از عناصــر هوی ب

هوـیـت ـمـلی در جـهـت کـسـب رأی ببندـنـد

ــط  ــای ذی‌رب ــت و نهاده ــه، دول ــه دوم اینک نکت
ــدید  ــا از تش ــد ت ــذول دارن ــود را مب ــد تلاش خ بای
ــومی  ــکاف ق ــد ش ــه می توانن ــری ک ــکاف های دیگ ش
را فعــال ســازند، جلوگیــری کننــد. محرومیــت‌زدایی 
ــت  ــه محرومی ــات اســت. هرگون ــن اقدام ــه ای از جمل
یــا حــس محرومیــت اقتصــادی بــه صــورت مقایســه 
ــا  ــه ب ــا مقایس ــق ی ــایر مناط ــا س ــود ب ــت خ وضعی
ــه  ــت را رو ب ــن وضعی ــد ای ــن می توان ــت پیشی وضعی
وخامــت ببــرد. دولــت بایــد تلاش خــود را در جهــت 
ــرد.  ــه کار گی ــروم ب ــق مح ــت‌زدایی از مناط محرومی
رسیــدگی بــه وضعیــت ایــن مناطــق جــزء ضروریــات 
ــود.  ــع از آن ش ــد مان ــتی نبای ــچ اولوی ــه هی اســت ک
در عیــن حــال بایــد پذیرفــت کــه منابــع اقتصــادی 
ــوب  ــرایط مطل ــب ش ــت و کس ــدود اس ــواره مح هم
یکبــاره امکان پذیــر نیســت، ولی اهتمــام جــدی 
دولــت در ایــن مسیــر خــود تضمین کننــده دلگــرمی 
مناـطـق در خـصـوص رسـیـدگی ـبـه امورـشـان اـسـت

ــد از متراکــم شــدن دو  ــر اینکــه بای ــه دیگ نکت
شــکاف قومیــت و مذهــب جلوگیــری کــرد. اگرچــه 
مذهــب در مناطــقی در پیونــد بــا قومیــت بــه صورت 
متقاطــع عمــل می کنــد، در بــرخی دیگــر از مناطــق 
می توانــد وضعیــت شــکاف های متراکــم را پدید آورد. 
بــرای اجتنــاب از ایــن امــر، تأکیــد بــر هویــت اسلامی 
ــود.  ــوب می ش ــری لازم محس ــدت اسلامی ام و وح
تریبون هــای  از  مذهــبی  تفرقه انگیــز  ســخنان 
ــت را  ــن وضعی ــد ای ــمی می توان ــر رس ــمی و غی رس
ــر  ــن ام ــری از ای ــد. جلوگی ــدت ببخش ــدت و ح ش
ــنی از  نیازمنــد آن اســت کــه دســتگاه تبلیغــات دی
ناهماهنــگی خــارج شــود و واعظــان و مداحــان و... از 
ایــن حیــث کنتــرل شــوند تــا بــا ســخنان بی پــروای 
ــد  ــبی نشــوند. بای ــات مذه ــاز اختلاف ــود زمینه س خ
ــه  ــرات این گون ــه خط ــبت ب ــنی نس ــان دی ــه مبلغ ب

ســخنان آگاهی داده شــود. 
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ــت  ــه و حرک ــرایط خاورمیان ــفانه ش متأس
داعــش  ماننــد  جریان هــایی  اقدامــات  و 
ــراد  ــرخی اف ــار ب ــن مجــوز را در اختی گاه ای
ــرت  ــور نف ــا در تن ــذارد ت ــا می گ و جریان ه
ــر  ــن ام ــد از ای ــا را بای ــد. آن ه ــبی بدم مذه
برحــذر داشــت. در مجمــوع و بــه طــور 
ــث  ــت از حی ــس محرومی ــد ح ــته بای سربس

بـرد یـن ـ هـبی را از بـ مذـ

ــه  ــدان توج ــد ب ــه بای ــری ک ــه دیگ نکت
جــدی مبــذول داشــت، مســئله نفرت‌انگیــزی 
ــه در  ــز ک ــخنان نفرت انگی ــت. س ــومی اس ق
ــای  ــب لطیفه ه ــود در قال ــم خ ــکل ملای ش
قــومی یــا شــوخی بــا اقــدام در رســانه ها یــا 
افــواه طــرح می شــود، در بلندمــدت می توانــد 
فاصلــه اجتمــاعی بیــن اقــوام را افزایــش 
دهــد و بــه نفــرت اقــوام از یکدیگــر بینجامــد 

سـازد و همزیـسـتی را دـشـوار ـ

توســعه همان طــور کــه اشــاره شــد، رونــدی 
ایــن رونــد ظرافت هــایی  اســت.  دشــوار 
ــت.  ــه داش ــدان توج ــد ب ــه بای ــد ک می طلب
از جملــه ضرورت هــای آن مــوزون بــودن 
از  بعــد  یــک  تنهــا  نمی تــوان  اســت. 
ــر آن  ــاد دیگ ــرد و از ابع ــاظ ک ــعه را لح توس
چشــم پوشی کــرد. توســعه اقتصــادی یــا 
از  محرومیــت زدایی  عنــوان  تحــت  آنچــه 
مناطــق ذکــر شــد، بایــد همــراه بــا افزایــش 
نفــوذ رســانه ای و بوروکراتیــک و نهــادی و در 
ــامی  ــلی در تم ــت م ــور دول ــک کلام، حض ی
رســانه  بویــژه  رســانه ها،  باشــد.  مناطــق 
مــلی، در ایــن خصــوص مســئولیت خطیــری 
بــه عهــده دارنــد. نهــاد آمــوزش و پــرورش و 
بخــش فرهنــگ نیــز بــه همیــن میــزان مهــم 
و تأثیرگذارنــد. ایــن نهادهــا و دســتگاه ها 
بایــد هویــت مــلی و افتخــار مــلی را در میــان 
فــرد فــرد ایرانیــان پــرورش دهنــد. ایــن امــر 
ظرافت هــای خــاص خــود را دارد کــه طبعــا 
اصحــاب رســانه نســبت بــه آن بیشــتر آگاهی 

نـد دارـ
ــره  ــر چه ــم ب ــرد غ ــگاه گ ــدوارم هیچ امی
ایــران و هیــچ ایــرانی ننشینــد و ایــران 
در ســایه وحــدت مــلی همــواره پایــدار و 

مــستحکم ــباقی بماــند
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حفـظ هویـــت ملــــی 
میان جزر و مد فرهنگ شرق و غرب

فرشیـــــد علیرضـــا 
سردبیــــــر نشـــریه مهــــرگان
دانشــجوی کارشناسی علوم سیاسی

در چارچوب نظری:
بسیــاری از اندیشــمندان علــوم اجتمــاعی بــر 
ایــن باورنــد کــه هویــت مــلی یــک »منبــع معنــایی 
ــونی  ــر آنت ــه تعبی ــت. ب ــع اس ــرای جوام ــدار« ب پای
اســمیت، جامعه شــناس و نظریه پــرداز انگلیــسی، 
هویــت مــلی زمــانی تــداوم می یابــد کــه هــم ریشــه 
ــف  ــایی بازتعری ــم توان ــد و ه ــته باش ــخی داش تاری
ــد. او  ــظ کن ــانی را حف ــای جه ــر دگرگونی ه در براب
ــت  ــوعی روای ــدون ن ــا ب ــه ملت ه ــد ک ــد می کن تأکی
ــار  ــای وارداتی بسی ــر ایدئولوژی‌ه ــترک، در براب مش
آسیب پذیــر می شــوند؛ چــرا کــه ایــن ایدئولوژی هــا 
خلأ هویــتی را پــر می کننــد، نــه اینکــه آن را تقویــت 
ــد  ــوان بازتولی ــلی، ت ــئله اص ــن مس ــد. بنابرای کنن

نـوع و ـسـرعت اـسـت نـه تـ یـت در زماـ هوـ
تقابل شرق و غربِِ سیاسی و فرهنگی:

ــاًً  ــرب« صرف ــرق« و »غ ــا »ش ــه ب ــران، مواجه در ای
فرهنــگی یــا تمــدنی نیســت؛ بلکــه بیشــتر سیــاسی ـ 
ایدئولوژیــک اســت. شــرقِِ مــورد بحــث در ایــن متــن 
ــم  ــرایی، سوسیالیس ــری چپ‌گ ــراث فک ــه می ــر ب ناظ
روسی، روایت هــای ضدســرمایه داری و تحلیل هــای 
ــرن  ــوص از ق ــه به خص ــانی ک ــت؛ گفتم ــاتی اس طبق
ــه بعــد در ذهنیــت بخــشی از روشــنفکران  بیســتم ب
ــاسیت  ــوعی حس ــان ن ــن جری ــرد. ای ــوذ ک ــرانی نف ای
ــرد،  ــاد ک ــری ایج ــت و براب ــه عدال ــبت ب اخلاقی نس
امــا گاه بــا چشــم پوشی از بافــت تاریــخی ایــران، 
ــه داد کــه  دســتورالعمل هایی کلی و جهان شــمول ارائ

شـت یـرانی داـ بـه اـ بـا تجرـ نـدکی ـ ـسـازگاری اـ
ــروز  ــرانی ام ــدگی ای ــر زن ــه ب ــربی ک ــل، غ در مقاب
اثــر گذاشــته، غــرب فلســفی یــا روشــنگری نیســت؛ 
بلکــه غــرب رســانه‌ای، مصــرفی و فردگرایانــه اســت. 
ــت و میــل، کــه از شــبکه های  ــه از کان ــن غــرب ن ای
تغذیــه  توجــه  اقتصــاد  و  تبلیغــات  اجتمــاعی، 
می کنــد. چنیــن الگــویی، جهــان را بــه مجموعــه ای 
ــل  ــدگی تقلی ــبک زن ــخصی و س ــای ش از انتخاب ه
ــوی  ــه س ــد را ب ــل های جدی ــژه نس ــد و به‌وی می‌ده
»جداــشدن از روایتــهای کلان« ــسوق می‌دــهد

تعادل دشوار اما ممکن:
ایــران در میــان ایــن دو قطــب، نــه می توانــد گذشــته 
را بــه صــورت بســته و جامــد حفــظ کنــد و نــه می تواند 
خــود را در روایت هــای وارداتی ـــ چــه از شــرق و چــه 
از غــرب ـــ حــل نمایــد. چالــش اصــلی ایــن اســت کــه 
ــد:  ــه‌دار« باش ــا ریش ــوده ام ــد »گش ــلی بای ــت م هوی
ــر آن؛  ــاع در براب ــه بی‌دف ــا ن ــان، ام ــه جه ــوده ب گش

ریـشـه‌دار در تارـیـخ، اـمـا نایـسـتاده در گذـشـته
ــه  ــرانی نهفت ــنت ای ــا از س ــم پوی ــل در فه راه ح
اســت. ســنت نــه مجموعــه‌ای از آداب ثابــت، بلکــه 
یــک »زبــان فرهنــگی« اســت کــه جامعــه می توانــد 

بـا آن جـهـان را تفسـیـر کـنـد. ـ

در دهه هــای اخیــر، مســئله هویــت مــلی 
ایرانیــان بــه یــکی از دغدغه هــای محــوری 
روشــنفکران، سیاســت گذاران و حــتی نســل های 
ــا  ــروز م ــه ام ــت. جامع ــده اس ــدل ش ــوان ب ج
ــا  ــو ب ــه از یک س ــه ک ــرار گرفت ــتی ق در موقعی
امــواج ســنگین ایدئولوژی هــای برآمــده از شــرقِِ 
سیــاسی و جریانــات چــپ، مارکسیســم فرهنگی، 
مواجــه  وارداتی  عدالت محــور  روایت هــای  و 
ــای  ــار الگوه ــر فش ــر زی ــوی دیگ ــت و از س اس
مصرف گــرایی  افــراطی،  فردگــرایی  غــربیِِ 
چنیــن  در  رســانه محور.  زنــدگی  ســبک  و 
ــه  ــن اســت: چگون شــرایطی، پرســش اصــلی ای
ــه ایــن جــزر و  ــوان هویــت مــلی را در میان می ت
مــد مــداوم، نــه فقــط حفــظ کــرد، بلکــه آن را 

ــود؟ ــل نم ــده تبدی ــرویی زاین ــه نی ب

اگــر ایــن زبــان تقویــت شــود، جامعــه در 
ــان  ــال نش ــش فع ــانی واکن ــرات جه ــر تغیی براب
ــل اســت  ــن دلی ــه همی ــه منفعــل. ب می دهــد، ن
کــه هــر زمــان ارتبــاط میــان میــراث فرهنــگی 
ــرای  ــدان ب ــده، می ــف ش ــد ضعی ــل جدی و نس

سـت شـده اـ تـر ـ یـرونی بازـ هـای بـ ایدئولوژیـ
نقش آموزش و رسانه:

ــته  ــای گذش ــران در دهه ه ــوزشی ای ــام آم نظ
بیشــتر توصیــفی بــوده تــا تبییــنی؛ یعــنی تاریــخ 
ــه  ــق ارائ ــایی مطل ــوان داده ه ــه عن ــت را ب و هوی
ــل تأمــل. در  ــه عنــوان فرآینــدی قاب ــه ب کــرده، ن
ــفی و  ــاط عاط ــب ارتب ــوزان اغل ــه دانش آم نتیج
مفهــومی بــا هویــت ایــرانی پیــدا نمی کننــد. 
ــا  ــران ب ــخ، ادبیــات و فلســفه ای اگــر آمــوزش تاری
روش هــای تحلیــلی، داســتان محور و مســئله محور 
ــان نســل ها شــکل  ــازه می ــدی ت ــه شــود، پیون ارائ

یـرد می‌گـ
رســانه ها نیــز نقــشی تعیین کننــده دارنــد. 
ــه  ــومی ب ــای عم ــران در فض ــر ای ــتی تصوی وق
چنــد کلیشــه رســمی یــا چنــد روایــت هیجــانی 
تقلیــل می یابــد، بدیــهی اســت کــه جوانــان بــه 
ســراغ روایت هــای رقیــب می‌رونــد. در ســال های 
ــق  ــایی عمی ــقی از بازنم ــای موف ــر نمونه ه اخی
ــا،  ــران در سینم ــگ ای ــخ و فرهن ــذاب تاری و ج
دیــده  اجتمــاعی  شــبکه های  و  پادکســت ها 
ــت  ــد تقوی ــا بای ــر همین جاســت، ام ــده؛ مسی ش

ـشـود
حفظ هویت به مثابه پروژه ای جمعی:

حفــظ هویــت مــلی صرفــاًً پــروژه دولــتی 
نیســت؛ یــک گفت وگــوی اجتمــاعی نیــز اســت. 
روشــنفکران، هنرمنــدان، دانشــگاهیان، نهادهــای 
ــد.  ــش دارن ــا در آن نق ــتی خانواده ه ــدنی و ح م
اگــر هویــت مــلی صرفــاًً بــه صــورت یــک شــعار 
ــاعی  ــدرت اقن ــد ق ــود، فاق ــرح ش ــمی مط رس
ــاره  ــه درب ــودِِ جامع ــتی خ ــا وق ــود. ام ــد ب خواه
ــر  ــد و عناص ــد کن ــد، آن را نق ــخن بگوی آن س
مشــترک را بازســازی کنــد، هویــت بــه نیــرویی 

یـل میـشـود نـده تبدـ زـ
مــد  و  جــزر  میــان  مــلی  هویــت  حفــظ 
ــا انــزوا  جریان هــای وارداتی شــرق و غــرب نــه ب
ممکــن اســت و نــه بــا تقلیــد. تنهــا راه، بازســازی 
ــک  ــه ی ــل آن ب ــرانی و تبدی ــراث ای ــه می آگاهان
چارچــوب معنــایی قابــل اســتفاده بــرای انســان 
معاصــر اســت. هویــت مــلی زمــانی پایــدار 
ــخی  ــه تاری ــه تجرب ــم ب ــد ه ــه بتوان ــد ک می مان
پاســخ دهــد و هــم افــق آینــده را روشــن کنــد. 
ایــران بالقــوه تــوان چنیــن ترکیــبی را دارد؛ 
مســئله اصــلی فقــط بازشــناسی و تقویــت ایــن 

سـت یـت اـ ظرفـ
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مبیــــن اصغــــری
دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

پایـــداری تا پای جــــان

در گــذر روزگاران، افــراد زیــادی بــرای پاســداری از 
فرهنــگ، زبــان و خــاک ایــن مــرز و بــوم از همــه چیــز 
خــود گذشــتند، جنگیدنــد و کشــته شــدند. از همــان 
ــد و تهیدســت شــد؛  ــا قلمــش جنگی ــردوسی کــه ب ف
ــان ایســتاد و  ــه روی تازی ــه رو ب ــن ک ــک خرمدی ــا باب ت
�بــسی ناجوانمردانــه کشــته شــد. امــا یــکی از زیباترین، 
عیــن حــال غم‌انگیزتریــن  و در  سلحشــورانه ترین 
ایســتادگی ها، ایســتادگی ســلطان محمــد جلال الدیــن 

خوارزمـشـاه اـسـت
جلال‌الدیــن فرزنــد ســلطان محمــد و آی‌چیچــک بود. 
او کــه توســط مادربزرگــش از ولیعهــدی محــروم شــد، 
ــد  ــدرش، محم ــه پ ــگامی ک ــتم، هن ــن س ــود ای ــا وج ب
خوارزمشــاه، تلاش بــرای فــرار می کــرد، بسیــار شــجاعانه 

تأکـیـد ـبـر پاـیـداری براـبـر مـغـولان داـشـت
ــروان، مغــولان را شکســت  او در نخســتین نبــرد در پ
ــم و حســادت  ــر غنائ ــر س ــه ب ــل تفرق ــه دلی ــا ب داد؛ ام
ــود و تنهــا ترکمن هــای  ــدار ب ــش، ســپاهش ناپای برادران
ــت،  ــن شکس ــس از ای ــد. پ ــش ماندن ــک برای امین‌المل

فـت یـن گرـ بـا جلال الدـ بـرد ـ بـه نـ یـم ـ یـز تصمـ چنگـ
دو ســپاه در کرانــه رود ســند بــه هــم رسیدنــد. ســلطان 
بــا ســپاهش بــه دل دشــمن زدنــد و ســپاهش را در هــم 

بـه دنـبـال چنگـیـز رـفـت؛ سـلطان ـ کوبیدـنـد و ـ

امــا ده هــزار ســواری کــه چنگیــز در کمیــن گماشــته بود، 
باعــث از هــم پاشیــدن ســپاه شــاه شــد. بــاز ســلطان بــدون 
ــود؛ تــا جــایی کــه فرزنــد هشــت  نفــس در حــال جنــگ ب

ـسـاله‌اش در مـیـدان نـبـرد کـشـته ـشـد
ــد،  ــود آم ــر خ ــادر و همس ــه م ــه خیم ــتی ب ــاه وق پادش
شیونشــان را شــنید کــه گفتنــد: »مــا را بکــش، اما به دســت 
تاتــار نســپار.« ســپس ســلطان دســتور به غــرق کــردن آن ها 
داد. در پایــان نبــرد، او از ارتفــاع ده متــری اســبش را در رود 
ســند انداخــت؛ امــا همچنــان بــا بــازوی پولادیــن خســته و 
بـه مغولـهـا بود حـال تیراـنـدازی ـ ـبـدن توانمـنـد زـخـمی، در ـ

چنگیــز اجــازه تعقیــب بــه ســربازان نــداد؛ چــون 
می خواســت آن صحنــه تماشــایی گــذر از رود ســند را 
مشــاهده کنــد. ســپس گفــت: »اگــر قــرار اســت فرزنــد آدم 

ــد.« ــن باش ــد چنی ــک بای ــد، بی ش ــته باش داش
ایــن صحنــه و رویــداد را مهــدی حمیــدی شیــرازی در 

چهارـپـاره ای زیـبـا چنـیـن بـیـان ـکـرده اـسـت

به مغرب ســینه مالان قرص خورشــید
نهان می گشــت پشت کوهساران

فــرو می‌ریخت گردی زعفران رنگ
بــه روی نیزه ها و نیزه‌داران

ز هر ســو بر ســواری غلت می‌خورد
تن ســنگین اسبی تیرخورده
به زیر بــاره می‌نالید از درد

سوار زخم‌دار نیم مرده

نهان می گشــت روی روشن روز
به زیر دامن شــب در سیاهی

در آن تاریک شــب می گشت پنهان
فروغ خرگه خوارزمشــاهی

به خوناب شــفق در دامن شام
به خــون آلوده، ایران کهن دید

در آن دریای خون، در قرص خورشــید
غروب آفتاب خویشــتن دید

چه اندیشــید آن دم، کس ندانست
که مژگانش به خون دیده تر شــد
چو آتش در ســپاه دشمن افتاد

وز آتش هم کمی ســوزنده تر شد

در آن بــاران تیغ و برق پولاد
میان شام رســتاخیز می گشت

در آن دریای خون در دشــت تاریک
به دنبال ســر چنگیز می گشت

بدان شمشــیر تیز عافیت سوز
در آن انبــوه، کار مرگ می کرد

ولــی چندان که برگ از شــاخه می‌ریخت
دو چندان می شــکفت و برگ می کرد

میــان موج می‌رقصید در آب
به رقص مــرگ، اخترهای انبوه
بــه رود ســند می غلتید بر هم
ز امــواج گران، کوه از پی کوه

خروشــان، ژرف، بی پهنا، کف آلود
دل شــب می‌درید و پیش می‌رفت
از این ســد روان، در دیده‌ی شاه
ز هر موجــی هزاران نیش می‌رفت

آری؛ اگــر ایران‌زمیــن بــا فرهنــگ، زبــان 
و تاریخــش پابرجاســت، بــه خاطــر غیــرت، 
ــد  ــانی مانن ــردان و زن ــداری م ــپاری و پای جانس
ــامی  ــردوسی و نظ ــن در رزم، ف ــک و جلال‌الدی باب
گنجــوی در چکامــه، محمدعــلی فــروغی و جلال 
خالــقی مطلــق در ادبیــات، عبدالمجیــد ارفــعی و 
ــان و حســن پیرنیــا و ایــرج  ــه آمــوزگار در زب ژال

سـت یـخ اـ شـار در تارـ افـ
ــه  ــد این گون ــاز بین ــهر ب ــه ایرانش ــد ک باش
فرزنــدان، تــا باشــد این خــاک اهــورایی همیشــه 

یـدان جاوـ

ز رخســارش فرو می‌ریخت اشکی
بنــای زندگی بر آب می‌دید

در آن ســیماب‌گون امواج لرزان
خیــال تازه‌ای در خواب می‌دید:

به یاری خواهم از آن ســوی دریا
ســوارانی زره پوش و کمانگیر

دمار از جان این غولان کشــم ســخت
بسوزم خانمان هاشــان به شمشیر

شــبی آمد که می باید فدا کرد
بــه راه مملکت فرزند و زن را

به پیش دشــمنان ایســتاد و جنگید
رهانیــد از بند اهریمن وطن را

پــس آنگه کودکان را یک به یک خواســت
نگاهی خشــم آگین در هوا کرد

به آب دیده اول دادشــان غسل
ســپس در دامن دریا رها کرد:

بگیر ای موج ســنگین کف آلود
ز هم وا کن دهان خشــم، وا کن!

بخــور ای اژدهای زندگی خوار
دوا کــن درد بی‌درمان، دوا کن!

زنــان چون کودکان در آب دیدند
چــو موی خویشــتن در تاب رفتند
و ز آن درد گران، بی گفته‌ی شــاه

چــو ماهی، در دهان آب رفتند

شــبی را تا شــبی با لشکری خرد
ز تن ها ســر، ز ســرها خود افکند
چو لشــکر گرد بــر گردش گرفتند
چو کشــتی بادپا در رود افکند!

چو بگذشــت از پس آن جنگ دشــوار
از آن دریای بی پایاب، آســان

بــه فرزندان و یــاران گفت چنگیز
کــه: گر فرزند باید، باید این‌ســان!

بــه پاس هر وجــب خاکی ازین ملک
چه بســیار اســت، آن سرها که رفته!
ز مســتی بر ســر هر قطعه زین خاک

خدا داند چه افســرها که رفته
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